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  ادامه مقام دوّم: ضدّ خاصادامه مقام دوّم: ضدّ خاص
مقدّمیتّ در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه مقدّمیتّ در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه بیان شد که استدلال به مسلک بیان شد که استدلال به مسلک 

که بیان شد محلّ اختلاف بوده و که بیان شد محلّ اختلاف بوده و « « ترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر استترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر است»»عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه 
نکه نکه دیگر آدیگر آ  ، مقدّمه ضدّ دیگر است،، مقدّمه ضدّ دیگر است،ییاینکه عدم هر ضدّ اینکه عدم هر ضدّ یکی یکی   مهمترین آنها سه قول می باشد.مهمترین آنها سه قول می باشد.اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که 

است است یعنی تحققّ سکون یعنی تحققّ سکون   ضدّ دیگرضدّ دیگروجود وجود مقدّمه مقدّمه   مثل حرکت موجود،مثل حرکت موجود،  نکه عدم ضدّ موجودنکه عدم ضدّ موجودآآسوّم سوّم و و   مه ضدّ دیگر نیستمه ضدّ دیگر نیستمقدّ مقدّ   ی،ی،ضدّ ضدّ   هرهرعدم عدم 
اوّل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به این اوّل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به این . قول . قول ل کسی که ساکن است و حرکتی نداردل کسی که ساکن است و حرکتی نداردضدّ دیگر نیست مثضدّ دیگر نیست مثمقدّمه مقدّمه   ولی عدم ضدّ معدومولی عدم ضدّ معدوم

می باشد و به می باشد و به پذیرش نپذیرش ناوّل یعنی مسأله دور، قابل اوّل یعنی مسأله دور، قابل   ضدّ دیگر، به دلیل اشکالضدّ دیگر، به دلیل اشکال  وجودوجود  اصل مقدّمه بودن عدم ضدّ برایاصل مقدّمه بودن عدم ضدّ براینتیجه رسیدیم که نتیجه رسیدیم که 
  تعبیری دیگر، قول دوّم مورد تأیید می باشد یعنی اینکه عدم هر ضدّی مقدّمه ضدّ دیگر نیست.تعبیری دیگر، قول دوّم مورد تأیید می باشد یعنی اینکه عدم هر ضدّی مقدّمه ضدّ دیگر نیست.

استدلال به مسلک استدلال به مسلک وّم و سوّم وّم و سوّم و سقم عنصر دو سقم عنصر د  و همچنین بررسی صحّتو همچنین بررسی صحّت  نی قول به تفصیل، نقد و بررسی آننی قول به تفصیل، نقد و بررسی آنادامه به بیان قول سوّم یعادامه به بیان قول سوّم یعدر در 
  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.گیری گیری و نتیجه و نتیجه ه نهی از ضدّ خاصّ ه نهی از ضدّ خاصّ مقدّمیتّ در جهت اثبات اقتضای  امر به شیء نسبت بمقدّمیتّ در جهت اثبات اقتضای  امر به شیء نسبت ب

  سوّمسوّمول ول ققبیان بیان 
سواد است یا در جسم وجود دارد و یا سواد است یا در جسم وجود دارد و یا ضدّ یا موجود است و یا معدوم، مثلًا بیاض که ضدّ ضدّ یا موجود است و یا معدوم، مثلًا بیاض که ضدّ »»: : 11می فرمایندمی فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خوانساریمحققّ خوانساری

ارد و به ارد و به وجود ندوجود نددر همین جا که سواد در همین جا که سواد قدّمه برای وجود آن نیست، ولی قدّمه برای وجود آن نیست، ولی مم  ،،وجود ندارد، اگر وجود داشت، عدم ضدّ آن یعنی عدم سوادوجود ندارد، اگر وجود داشت، عدم ضدّ آن یعنی عدم سواد
دوم نشود، سواد دوم نشود، سواد شناخته می شود، اگر بخواهد وجود پیدا کند، لا محاله متوقفّ بر عدم ضدّ موجود است و تا بیاض معشناخته می شود، اگر بخواهد وجود پیدا کند، لا محاله متوقفّ بر عدم ضدّ موجود است و تا بیاض مععنوان ضدّ معدوم عنوان ضدّ معدوم 

  ممکن نیست در جسم عارض شود.ممکن نیست در جسم عارض شود.
ی که فعلًا وجود ندارد، مقدّمه ی که فعلًا وجود ندارد، مقدّمه ست که وجود ندارد، ولی نبودن ضدّ ست که وجود ندارد، ولی نبودن ضدّ بنا بر این عدم و نبودن ضدّی که وجود دارد، مقدّمه برای وجود ضدّی ابنا بر این عدم و نبودن ضدّی که وجود دارد، مقدّمه برای وجود ضدّی ا

  ..««برای وجود ضدّ موجود نیستبرای وجود ضدّ موجود نیست

  ول سوّمول سوّمققنقد نقد 
  ت دیگر صحیح نمی باشد:ت دیگر صحیح نمی باشد:و در صورو در صورصحیح بوده صحیح بوده این فرمایش در یک صورت این فرمایش در یک صورت 

ود قبل از اینکه وجود ود قبل از اینکه وجود این تفصیل قابل توجیه است، چون ضدّ موجاین تفصیل قابل توجیه است، چون ضدّ موج  ؛؛احتیاج حدوثی استاحتیاج حدوثی است  ،،لول به علتّلول به علتّععاحتیاج ماحتیاج م  در صورتی که گفته شوددر صورتی که گفته شود
می می   دیگر(دیگر(برای حدوث خود نیاز به علتّی دارد که مرکبّ از اجزاء ثلاثه ای است که یکی از آنها عدم مانع )یعنی عدم ضدّ برای حدوث خود نیاز به علتّی دارد که مرکبّ از اجزاء ثلاثه ای است که یکی از آنها عدم مانع )یعنی عدم ضدّ   نماید،نماید،پیدا پیدا 

بخلاف بخلاف   ی ندارد،ی ندارد،یزیز، نیاز به چ، نیاز به چوجود پیدا می کند و بعد از وجودوجود پیدا می کند و بعد از وجود  ،،نبودنبود  ی همی هممانعمانع  وو  بودبودنیز فراهم نیز فراهم   و شرایطو شرایط  اراده شداراده شد  مانی کهمانی کهززباشد، ولی باشد، ولی 

                                           
و یظهر من المحقق الخوانساري توقف وجود الضد المعدوم علی و یظهر من المحقق الخوانساري توقف وجود الضد المعدوم علی »»در مقام بیان اقوال می فرمایند: در مقام بیان اقوال می فرمایند:   499499، صفحه ، صفحه 11مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، جلد مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، جلد   --  11

رة الوجود و بعدمه في رة الوجود و بعدمه في ه و التزم بالتوقف في صوه و التزم بالتوقف في صوالضد الموجود و عدم توقف وجود الضد علی عدم الآخر إذا كان معدوما فهو تفصیل بین وجود الضد و عدمالضد الموجود و عدم توقف وجود الضد علی عدم الآخر إذا كان معدوما فهو تفصیل بین وجود الضد و عدم  رفعرفع
  ..««صورة العدمصورة العدم
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مانع آن ضدّ مانع آن ضدّ   اً اً و فرضو فرض  ددشرط و عدم مانع دارشرط و عدم مانع دار  ،،در حدوث خود نیاز به مقتضیدر حدوث خود نیاز به مقتضیلذا لذا دوث پیدا نکرده و دوث پیدا نکرده و فرضاً هنوز وجود و حفرضاً هنوز وجود و حضدّ معدوم که ضدّ معدوم که 
  ؛؛تحققّ آن می باشدتحققّ آن می باشد، پس عدم این ضدّ موجود، جزء علتّ برای حدوث آن و مقدّمه برای ، پس عدم این ضدّ موجود، جزء علتّ برای حدوث آن و مقدّمه برای موجود استموجود است

یل قابل توجیه نیست، یل قابل توجیه نیست، این تفصاین تفص  ؛؛ما هو التحقیقما هو التحقیقککمعاً می باشد، معاً می باشد، احتیاج حدوثی و بقائی احتیاج حدوثی و بقائی   ،،احتیاج معلول به علتّاحتیاج معلول به علتّ  گفته شودگفته شودو امّا در صورتی که و امّا در صورتی که 
عدم مانع )یعنی عدم ضدّ دیگر( مقدّمه عدم مانع )یعنی عدم ضدّ دیگر( مقدّمه   ذاذالل  ی باشد،ی باشد،ممعدم مانع عدم مانع   مندمندازازنینی  وو  شتهشتهدادا  احتیاج به علتّاحتیاج به علتّ  ،،، برای بقاء، برای بقاءضدّ موجود بعد از حدوثضدّ موجود بعد از حدوثچون چون 

ودی آنها است و این امکان ودی آنها است و این امکان ، امکان وج، امکان وجسرّ فقر و احتیاج اشیاء به علتّسرّ فقر و احتیاج اشیاء به علتّفته می شود فته می شود گگبر همین اساس است که بر همین اساس است که . . دّ موجود در بقاء می باشددّ موجود در بقاء می باشدضض
  ر آنها وجود دارد و لذا فقر ذاتی دارند.ر آنها وجود دارد و لذا فقر ذاتی دارند.قبل از حدوث و چه بعد از حدوث دقبل از حدوث و چه بعد از حدوث د  ههچچ

می باشد و لذا ضدّ موجود برای بقاء محتاج می باشد و لذا ضدّ موجود برای بقاء محتاج   قائی معاً قائی معاً از نوع احتیاج حدوثی و باز نوع احتیاج حدوثی و بمطابق با تحقیق احتیاج معلول به علتّ مطابق با تحقیق احتیاج معلول به علتّ   که بیان شدکه بیان شدهمانطور همانطور 
  تفصیل مذکور قابل قبول نیست.تفصیل مذکور قابل قبول نیست.می باشد و می باشد و   در بقاءدر بقاءمقدّمه ضدّ موجود مقدّمه ضدّ موجود ، ، همین جهت عدم ضدّ دیگرهمین جهت عدم ضدّ دیگر. به . به هستهستبوده و نیازمند عدم مانع بوده و نیازمند عدم مانع   علتّعلتّ

  عنصر دوّمعنصر دوّمبررسی بررسی 
اگر یکی از دو ضدّ واجب باشد، ترک ضدّ اگر یکی از دو ضدّ واجب باشد، ترک ضدّ این بود که این بود که   اصّ اصّ مر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خمر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خمقدّمیتّ در باب اقتضاء امقدّمیتّ در باب اقتضاء امسلک مسلک م م عنصر دوّ عنصر دوّ 

  ..دیگر از باب مقدّمه واجب، وجوب غیری دارددیگر از باب مقدّمه واجب، وجوب غیری دارد
باز هم باز هم ، ، پذیرفته شودپذیرفته شوددّ برای وجود ضدّ دیگر دّ برای وجود ضدّ دیگر یعنی مقدّمیتّ عدم یکی از دو ضیعنی مقدّمیتّ عدم یکی از دو ضعنصر اوّل عنصر اوّل گفته می شود اگر فرضاً گفته می شود اگر فرضاً عنصر نیز عنصر نیز مورد این مورد این در در 

  ..جوب غیری نداردجوب غیری نداردشد که مقدّمه واجب وشد که مقدّمه واجب وچون در گذشته مفصّلًا ثابت چون در گذشته مفصّلًا ثابت   قابل پذیرش نمی باشد،قابل پذیرش نمی باشد،  این عنصراین عنصر

  سوّمسوّمعنصر عنصر بررسی بررسی 
وجوب ترک یک ضدّ، مقتضی نهی از خود وجوب ترک یک ضدّ، مقتضی نهی از خود   این بود کهاین بود که  اصّ اصّ ی از ضدّ خی از ضدّ خسوّم مسلک مقدّمیتّ در باب اقتضاء امر به شیء نسبت به نهسوّم مسلک مقدّمیتّ در باب اقتضاء امر به شیء نسبت به نهعنصر عنصر 

  ..آن ضدّ می باشدآن ضدّ می باشد
و عنصر دوّم یعنی و عنصر دوّم یعنی   دّ برای وجود ضدّ دیگردّ برای وجود ضدّ دیگریعنی مقدّمیتّ عدم یکی از دو ضیعنی مقدّمیتّ عدم یکی از دو ضعنصر اوّل عنصر اوّل فرضاً فرضاً ود اگر ود اگر مورد این عنصر نیز گفته می شمورد این عنصر نیز گفته می شدر در 

قتضای امر به شیء نسبت به نهی از وجود ضدّ دیگر قتضای امر به شیء نسبت به نهی از وجود ضدّ دیگر اثبات ااثبات ا  برایبرایمقدّمیتّ مقدّمیتّ مسلک مسلک استدلال به استدلال به باز هم باز هم وجوب مقدّمه واجب پذیرفته شود، وجوب مقدّمه واجب پذیرفته شود، 
وجوب ترک یک ضدّ، مقتضی نهی از خود آن ضدّ می وجوب ترک یک ضدّ، مقتضی نهی از خود آن ضدّ می باید پذیرفته شود که باید پذیرفته شود که   یعنییعنیمی باشد می باشد تمام نبوده و متوقفّ بر پذیرش عنصر سوّم تمام نبوده و متوقفّ بر پذیرش عنصر سوّم 

، ، ح شدح شدبه همان دلیلی  که تفصیل آن در بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ مطربه همان دلیلی  که تفصیل آن در بحث از اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ عامّ مطر  نیزنیزاین عنصر این عنصر   لکن علی التحقیقلکن علی التحقیق  ؛؛باشدباشد
  ..نمی باشدنمی باشدقابل  پذیرش قابل  پذیرش   بوده وبوده ود د مردومردو

ة، به سه ة، به سه ت و نهی از انجام آن یعنی حرمت انجام صلات و نهی از انجام آن یعنی حرمت انجام صلاسساانجاست نجاست   ملازمه بین امر به ترک ضدّ مثلًا امر به ترک صلاة که ضدّ ازالهملازمه بین امر به ترک ضدّ مثلًا امر به ترک صلاة که ضدّ ازاله  است کهاست که  مطلب آنمطلب آنح ح وضیوضیتت
  ::صورت قابل تصویر استصورت قابل تصویر است

هنگامی که ترک ضدّ را اراده نموده و قبل از اینکه هنگامی که ترک ضدّ را اراده نموده و قبل از اینکه ه این معنا که گفته شود آمر ه این معنا که گفته شود آمر بب  باشدباشدملازمه ملازمه در مرحله مبادی در مرحله مبادی   ن دو،ن دو،آآبین بین اینکه اینکه صورت اوّل صورت اوّل 
  ؛؛کراهت داردکراهت داردلا محاله نسبت به انجام این ضدّ لا محاله نسبت به انجام این ضدّ ضدّ نماید، ضدّ نماید،   به ترکبه ترک  امرامر

  باشد.باشد.  آنآنی از انجام ی از انجام مقتضی نهمقتضی نه  ،،ه ترک ضدّ ه ترک ضدّ بر اینکه امر ببر اینکه امر ب  این ملازمه اگر چه غیر قابل انکار است ولی دلالتی ندارداین ملازمه اگر چه غیر قابل انکار است ولی دلالتی ندارد
وقتی مولی امر به ترک ضدّ نماید، به وقتی مولی امر به ترک ضدّ نماید، به   گفته شودگفته شود  این معنا کهاین معنا که  بهبه  اشداشدببقهریهّ قهریهّ ملازمه ملازمه اعتبار اعتبار در مقام جعل و در مقام جعل و   ن دو،ن دو،آآبین بین   ینکهینکهاا  صورت دوّمصورت دوّم

  ؛؛آن را حرام می نمایدآن را حرام می نماید  موده وموده وننضدّ نهی ضدّ نهی آن آن و بدون اختیار، از انجام و بدون اختیار، از انجام   صورت قهریصورت قهری
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ن با ماهیتّ ن با ماهیتّ قهری بودقهری بود  لذالذا  می باشند،می باشند،و لا محاله در اختیار معتبر و لا محاله در اختیار معتبر   ودهودهببنهی از ضدّ و حرمت آن از امور اعتباریهّ نهی از ضدّ و حرمت آن از امور اعتباریهّ   یرایراززاین ملازمه ممکن نیست، این ملازمه ممکن نیست، 
  ..سازگاری نداردسازگاری ندارد  آنآن

امر به ترک ضدّ نماید، با امر به ترک ضدّ نماید، با مولی مولی   وقتیوقتی  به این معنا که گفته شودبه این معنا که گفته شود  اختیاریهّ باشداختیاریهّ باشد  ملازمهملازمه  ،،در مقام جعل و اعتباردر مقام جعل و اعتبار  آن دوآن دوبین بین   اینکهاینکهصورت سوّم صورت سوّم 
  موده و آن را حرام می نماید؛موده و آن را حرام می نماید؛نننهی نهی   ضدّ ضدّ   ننانجام آانجام آ  ززاااختیار خود اختیار خود 

برای جعل نهی و برای جعل نهی و و و   ی باشدی باشدممتی تی حکمحکموجود وجود به لحاظ به لحاظ یم، یم، چون جعل احکام شرعی توسّط شارع حکچون جعل احکام شرعی توسّط شارع حکنیز قابل پذیرش نیست، نیز قابل پذیرش نیست، ملازمه ملازمه ین ین اا
با با مولی مولی یست و بلکه یست و بلکه ابل تصویر نابل تصویر نققحکمتی حکمتی   قرار داده شده است، قرار داده شده است، ه مأمورٌ به ه مأمورٌ به انجام این  ضدّ، با توجّه به اینکه ترک این ضدّ فی نفسانجام این  ضدّ، با توجّه به اینکه ترک این ضدّ فی نفستحریم تحریم 

  انجام آن به صورتانجام آن به صورت  هی ازهی ازنیازی به صدور ننیازی به صدور ن  ، لذا، لذانموده استنموده استرا را   انجام آنانجام آنظهار اراده ترک و هم کراهت از ظهار اراده ترک و هم کراهت از ضدّ، هم اضدّ، هم ااین این ترک ترک صدور امر به صدور امر به 
  می باشد.می باشد.، لغو ، لغو هی مولویهی مولویبلکه صدور نبلکه صدور ن  وو  نیستنیست  و مستقلّ و مستقلّ   جداگانهجداگانه

  پایانیپایانینتیجه نتیجه 
نیز مانند دیدگاه نیز مانند دیدگاه دگاه مقدّمیتّ دگاه مقدّمیتّ دیدیبیان شد، روشن می گردد که بیان شد، روشن می گردد که   مجموع آنچه در مقام نقد و بررسی سه عنصر استدلال به مسلک مقدّمیتّمجموع آنچه در مقام نقد و بررسی سه عنصر استدلال به مسلک مقدّمیتّاز از 

نه مقتضی نهی از ضدّ نه مقتضی نهی از ضدّ   امر به شیءامر به شیءو در نتیجه و در نتیجه   می باشدمی باشدبه نهی از ضدّ خاصّ کار ساز نبه نهی از ضدّ خاصّ کار ساز ن  تتدر جهت اثبات اقتضای امر به شیء نسبدر جهت اثبات اقتضای امر به شیء نسبتلازم، تلازم، 
  ..ی نهی از ضدّ خاصّ ی نهی از ضدّ خاصّ عامّ است و نه مقتضعامّ است و نه مقتض
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